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  چكيده
هـدف از   . ي دسـتوري اسـت      مند هليدي، اسـتعاره     گراي نظام   يكي از مفاهيم مطرح در دستور نقش      

اثـر  » هـا   سسالار مگ ـ «بدين منظور رمان    . ي دستوري در ترجمه است      ي اين مقاله، بررسي استعاره      ارائه
ي فارسي آن توسط مژگان منصوري و حميد رفيعي براي            ويليام گلدينگ به زبان انگليسي، و دو ترجمه       

هـاي دسـتوري    ابتـدا تمـامي اسـتعاره     . تجزيه و تحليل و سپس مقايسه شده انـد         نمونه انتخاب، بررسي  
نتايج بدسـت آمـده   . دان بندي وسپس مقايسه شده  موجود در سه فصل اول اين سه اثر، استخراج و دسته          

» هـا  سـالار مگـس  «ي دستوري در متن اصـلي رمـان    حاكي ازآن است كه ميزان استفاده از انواع استعاره       
نسبت به % 36/20ي آن توسط منصوري باميزان  كل رمان بوده، كهاين ميزان نسبت به دوترجمه% 67/16

ي   ن بكـارگيري انـواع اسـتعاره      همچنـين ميـزا   . نسبت به كل، كمتر بوده اسـت      % 27/27كل و رفيعي با     
ي رفيعي كمتـر بـوده اسـت وايـن بـدان معناسـت كـه                 ي منصوري نسبت به ترجمه      دستوري درترجمه 

ي  بنـابراين مقالـه باارائـه   . شـوند  هاي دستوري درمتن اصلي رمان درترجمه دستخوش تغيير مـي    استعاره
غييرات رانمايان سازدوميزان اختلاف    ها تلاش داردتااين ت     شواهد كافي ازقياس متن اصلي رمان باترجمه      

  .ي زباني نشان دهد آنهارادر كاربرداين مقوله

سـالار  منـد ، ترجمـه ، رمـان           گـراي نظـام     ي دستوري ، هليدي ، دستور نقش         استعاره :هاي كليدي  واژه
  .ها مگس
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   مقدمه-1
ابـن   (سـت  و به معناى عاريه خواستن و عاريـه گـرفتن ا           شده  گرفته »ر  و    ع«ة  استعاره از ريش  

 مـسائل علـوم     نخستين ازاستعاره  . ، از اصطلاحات علم بيان است     واژه اين). 471:ق630منظور،
ران قرار گرفت و نخست از دامن مباحث مربوط به دفع شبهات            سمفموردتوجه  بلاغى است كه    

 غيرحقيقـي كاربرد لفظ در معنـاى      : اند  در تعريف استعاره گفته   . از قرآن و اعجاز قرآن برخاست     
معناى حقيقى ة مانع از اراد  كه اى   همراه با علاقه تشابه ميان معناى حقيقى و مجازى و قرينه           ،آن
 ).315 : 1388هاشمي،  (شود مى

بـا  » 2دهنـد؟  ها چه معنايي مي استعاره«ي    دربارة استعاره در مقاله    1)1978(ديدگاه ديويدسون 
اللفظـي   ز همـان معنـاي تحـت      ا ازنظر وي استعاره، معنـايي غيـر      . ساير متفكرين متفاوت است   

ترين اشتباه معاصرين اين اسـت كـه گمـان            به اعتقاد وي بزرگ   . اش ندارد   دهنده  كلمات تشكيل 
اش معناي ديگري نيز دارد كه همـان معنـاي            اللفظي كنند يك استعاره، علاوه بر معناي تحت        مي

 اسـتعاره   فظـي الل  تحـت  اين انديشه هم در ميان كـساني كـه معتقدنـد بازگفـت               .استعاري است 
داننـد، مـشترك      را نـاممكن مـي     اللفظي  تحت است و هم در ميان كساني كه بازگفت          پذير  امكان
 . است

 بــا الهــام از مفهــوم 3گرايــي، مايكــل هليــدي پــرداز رويكــرد نقــش تــرين نظريــه برجــسته
حليل  ةنقشي را معرفي كرد كه به رويكردي موفق در عرص         ،  مند  نظام ة و نيز نظري   4وقعيت بافت

وظيفـة   تـرين  مهـم  و ارتبـاط اسـت   وسـيلة  گرايـي، زبـان    در رويكـرد نقـش  .متون تبديل شـد 
 يك ـي. )2004هليـدي،  (اسـت   شـده   عنـوان  اجتماعي تعاملات حفظ جهت ارتباط رقراري زبان،

 ياسـت كـه نـوع     6ي دسـتور  ة اسـتعار  ،5يدي ـمنـد هل     نظـام  يگرا  مطرح در دستور نقش    ميفاه از
 خـود، در    7يگـرا    بـر دسـتور نقـش      يا در كتاب مقدمه  ) 1985 (يديهل. است  شده يعرف استعاره

 سـه  يديهل. كند ي ماني را بي دستورة مفهوم استعار  8» فراتر از بند   « جداگانه تحت عنوان     يفصل
__________________________________________________________________ 

1. Davidson,Donald 

2. What Metaphors Mean 
3. Halliday,Michael 
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و  يفردنـا ي بي،شگاني ـاند: انـد از  ده است كه عبارتكر زي و متماي را معرفي دستورةنوع استعار
 .يمتن

 در پيـدايش گفتمـان علمـي و         »سـازي   اسـم « و   » دسـتوري  ةراستعا«،  )2004(به باور هليدي  
 ،نيز معتقد اسـت   ) 2004(تامسون. دن اهميت بسياري دار   ،هاي علمي    براي نظريه  پردازي استدلال

 را كـه از     »سـازي   اسـم «هليـدي   . نمايـد   مفهوم استعاره براي توضيح كاركرد زبان ضـروري مـي         
 همة پايه و اساس     ،نهايتدرداند كه     ي مي  اصل ، دستوري است  ةفرايندهاي عمده در خلق استعار    

  ).1390چاوشي، (رد  و در خلق زبان فني نقش دادده مياصطلاحات فني را تشكيل 
در هر زبـاني دو  . ترجمه، عبارت است از انتقال معني و مقصود، از زبان مبدأ به زبان مقصد 

ان سـاختار   هم ـ» صـورت زبـاني   «. 2»معنـي « و ديگري  1»صورت«يكي  : ركن اساسي وجود دارد   
اي اسـت كـه     ترجمـه » ترجمـة معنـايي   «. شـود   دستوري و قالبي است كه معني در آن ابراز مـي          

را از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل سازد و تمام تـلاش متـرجم را بـراي      » معني«درصدد است   
براي رسـيدن بـه ترجمـة       . گيرد  كار مي  به زبان مقصد به   » صورت زبان مبدأ  «جلوگيري از انتقال    

اسـت كـه بـراي    » فراينـد كـشف معنـي   «هـا   تـرين آن  عنايي، فرايندهايي بايد طي شود كه مهم    م
توجـه  . يابي به آن، مترجم بايد علاوه بر دانش زباني، به اطلاعات ديگري نيز مجهز باشد                دست

متـرجم را در رسـيدن بـه ترجمـة          ... به انواع معني، انواع ترجمه، مراحل اساسي در ترجمـه، و          
  ).1389االله، جلالي،سيد لطف. (رساند ميمعنايي مدد 

هـاي دسـتوري مـتن اصـلي رمـان در ترجمـه، جـاي         كارگيري استعاره  بنابراين چگونگي به  
كار رفتـه    هاي دستوري به    اينكه چگونه استعاره  . بررسي و تأمل دارد كه در اين مقاله در پي آنيم          

هاي دسـتوري و       و اينكه اين استعاره    اند  يافته  ها راه   ، به ترجمه  ها  مگس سالاردر متن اصلي رمان     
 در مقايـسه بـا      هـا   مگـس  سالارها ازلحاظ كميت و كيفيت در متن اصلي رمان            انواع مختلف آن  

در ايـن مقالـه،   . انـد، محـل بررسـي ايـن مقالـه اسـت        ترجمة منصوري و رفيعي چگونـه بـوده       
كاررفته   رة دستوري به  اند كه تمايل مترجم در ترجمة استعا        نگارندگان به دنبال كشف اين مطلب     

در متن اصلي يك رمان ادبي به چه شكل است، و آيا متـرجم رمـان ادبـي، مقيـد و وفـادار بـه              
كار رفته در متن اصلي در ترجمه هست يا در جهت تمايلات و غالـب                هاي دستوري به    استعاره

اسـتفاده از   شده است، به دنبـال        ادبي زبان مقصد، كه در اين پژوهش زبان فارسي در نظر گرفته           
 . هاي دستوري به سبك خود است استعاره

__________________________________________________________________ 
1. Form  
2. Sense 
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   پيشينه و تاريخچة موضوع پژوهش-2
 و يمنـد، بـه معرف ـ      نظـام  يگـرا    در دستور نقـش    يديدر ابتدا هل  ي،   دستور ة استعار ةنيزم در

هـاي اخيـر، توجـه بـه رويكـرد        در دهـه . اسـت كرده اني پرداخته و انواع مختلف آن را ب  ريتفس
گـراي   شناسي بيشتر شده است و در بين ايـن رويكردهـا، دسـتور نقـش             بانگرا در حوزة ز     نقش
 گـرا  نقـش  دسـتور  بـر  يا مقدمـه هليدي در .  هليدي، بيش از همه تأثيرگذار بوده است     1مند  نظام

او در يـك    .  شـرح داده اسـت     ليتفـص   بـه جزئيات اين دستور را در دو بخـش عمـده،           ) 1994(
وي ابتـدا انـواع سـنتي اسـتعاره را          . پرداخته اسـت  چارچوب كلي، به تعريف استعارة دستوري       

تعريف كرده، و سپس اين تعاريف را گسترش داده و جايگاهي بـراي تعريـف جديـدتر يعنـي                
استعاره در معني سنتي، تنوع در كاربرد لغات و تنـوع در معنـي              . است بازكردهاستعارة دستوري   

توانـد كاربردهـاي اسـتعاري يـا      يي خاص، ماللفظ تحتدر اين حالت، يك كلمه با معني    . است
هليدي دربارة استعارة دستوري ادعـا كـرده اسـت    ). 1994هليدي، (معاني جانشيني داشته باشد    

ي ديگـر مناسـب نيـست و اسـتعارة دسـتوري را جانـشين يـك مقولـة                   اللفظ  تحتكه اصطلاح   
  .داند دستوري با ديگري مي

فراتـر از   «عنوان  جداگانه بهي در فصل،گرا  بر دستور نقشيا  مقدمهدر كتاب    )1985(ي  ديهل
 فصل از   نيدر ا . ده است كر اني را ب  ي دستور ة عبارات، مفهوم استعار   ي استعار يها  صورت،  »بند

 يازنظـر و .  كـرده اسـت  ي معرف ـي واژگـان ة را مكمـل اسـتعار   ي دسـتور  ة استعار يديكتاب، هل 
، كنـد  ي م ـ يگـر ي د نشينجا را   ي ابزار دستور  كي انتقال است كه     كي ي  دستور ةاستعار) 1994(
 گـر، ي دي با صورت دسـتور ي صورت دستورجانشيني گر،يد عبارت  به ؛ دارد ي مشابه ي معنا يول

 .)7 : 1993هليدي و مارتين،  (شود ي مدهي نامي دستورةاستعار
، دربارة 2)2002(تاورنيرز    را يدستور استعارة و مفهوم    مند نظام يگرا   نقش يزبانشناسكتاب  

در مقدمـة ايـن   . منـد نوشـته اسـت    گراي نظـام  شناسي نقش  چارچوب زبان در استعارة دستوري 
 و نويسنده به شباهت آن با استعارة واژگاني پرداخته          شده يمعرفكتاب، مفهوم استعارة دستوري     

تـاورنيرز، اسـتعارة    . است؛ سپس استعارة دستوري و استعارة واژگـاني را مقايـسه كـرده اسـت              
 دسـتور،   -شناسـي و واژگـان     يان واقعيات مكملي همچون معني    ي رابطة م  بردار  بهرهدستوري را   

بـه عقيـدة او، اسـتعارة دسـتوري،         . ي و از اين قبيل در نظر گرفته اسـت         فردنايبمعني تجربي و    
  .شناسي استعاري خاص خود را دارد شود كه نشانه پديدة زباني متمايزي تشخيص داده مي

__________________________________________________________________ 
1. Systematic Functional Grammar 
2. Taverniers, M 



  75 ها مگس سالاربررسي ترجمة حميد رفيعي، و مژگان منصوري از رمان : ة دستوري در ترجمه استعار

گـراي   شناسـي نقـش   معرفي و شرح زباناين كتاب شامل ده فصل است كه تاورنيرز پس از     
 هليدي مطرح كـرده و شـرح داده اسـت؛           ازنظر، استعارة دستوري را     ها  فرانقشمند و انواع     نظام

نويـسنده در ادامـه،     .  دربـارة اسـتعارة دسـتوري پرداختـه اسـت          1وي همچنين به ديدگاه راولي    
در . صـيف كـرده اسـت     ي را بررسـي و تو     فردنـا يبهاي دستوري انديشگاني، تجربـي و        استعاره

شناسـي   يـك انتخـاب در معنـي      : تعاريف راولي كه تاورنيرز در كتاب خود آورده، آمـده اسـت           
 دسـتوري داشـته باشـد و اسـتعارة دسـتوري، تحقـق              -ممكن است دو يا چند تحقق واژگـاني       

هـاي   شناسـي اسـت؛ يعنـي يكـي از تحقـق          دستور بر مبناي انتخاب لاية معني      -متناوب واژگان 
.  دسـتوري اسـتعاري اسـت      ازلحـاظ بر اين اساس    . متجانس است و ديگري نامتجانس    متناوب،  

هليدي معتقد است استعارة دستوري، يك تحقق دستوري واژگاني متناوب نيست، بلكـه نتيجـة         
همچنـين در   ) 2003(تـاورنيرز   . انتخاب معنايي مركب در مقابل انتخـاب معنـايي سـاده اسـت            

 مطالعـه و  منـد  نظـام گـراي   شناسـي نقـش   ا در چارچوب زباني مفهوم استعارة دستوري ر   ا  مقاله
  .بررسي كرده است

او ابتدا ايـن نكتـه      . سازي را در گفتمان علمي بررسي كرده است        فرايند اسم ) 2003(2بنكس
 اسـت و  شـده  شروعكند كه تكامل استعارة دستوري، خيلي پيشتر       را به نقل از هليدي مطرح مي      

سـازي در گفتمـان علمـي را         وي سـپس فراينـد اسـم      .  نيست فقط هم محدود به زبان انگليسي     
آورد؛ وي همچنين به بررسـي ايـن         اي از كاربرد فراوان استعارة دستوري شاهد مي        مثابة نمونه  به

ي متفـاوت   شناس ـ  ستي ـزمورد پرداخته است كه پيشرفت استعارة دستوري در علوم فيزيـك و             
كننـدة آن   ي نتـايج ايـن تحقيـق بيـان    طوركل به. است و در دومي در آغاز كندتر عمل كرده است    

 سـال اخيـر داشـته       250سازي، كاربرد روزافزوني در گفتمان علمي در         است كه فرايندهاي اسم   
تفـاوت بـين   . شناسي در اين مورد پيشرفت داشـته اسـت   تر از زيست  فيزيك خيلي سريع  . است

سـي بـه روش تجربـي       شنا  شناسي، از آغاز قرن بيستم با گـرايش زيـست           علوم فيزيك و زيست   
  .ي روش توصيفي، از بين رفته استجا به

ي در پيكـره     ازنظـر هاي دستوري را     كاربرد استعاره ) 2009(هولتز اي از مقـالات علمـي         كمـ
داند و بـه     هاي مقالات پژوهشي مي    ترين بخش   را يكي از مهم    ها  وي چكيده . بررسي كرده است  

ترين تمايز چكيـده و مـتن مقـالات را            او مهم  .پردازد بررسي تفاوت بين چكيده و كل مقاله مي       

__________________________________________________________________ 
1. Ravelli 

2. Banks, D 
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به عقيدة هولتز، پيچيدگي در زبان علمي از طريق اصطلاحات خاص و   . داند تراكم اطلاعات مي  
سـازي منبـع زبـاني       شـود كـه بخـشي از اسـتعارة دسـتوري اسـت؛ اسـم               سازي حاصل مي   اسم

 صـورت  بـه سـازي   فراينـدها از طريـق اسـم   . قدرتمندي براي تشخيص استعارة دستوري اسـت  
  .شوند يماستعاري، به شكل اسامي بازسازي 

اي اصـطلاحات     بررسـي مقابلـه   «نامة خود تحت عنوان       در پايان ) 1387(القاضي    زارعي عين 
، بـه  »هاي انگليسي آن توسط كلارك، آربري و اسـميث        محور غزليات حافظ و برگردان     فرهنگ

 ترجمـه  عمومـاً به اعتقاد وي،   . اخته است گونه اصطلاحات پرد    پذيري اين  بررسي قابليت ترجمه  
پيچيـدگي بيـشتر در    . مطالـب فرهنگـي باشـد   در زمينةخصوص اگر  ه ب؛كاري بس دشوار است  

با توجه  . است اخص   طور  به و لغات و تعبيرات عرفاني       ، اعم طور  به محور فرهنگ لغات   ةترجم
 مدل نيومـارك    براساس) 1:  كرده است  دنبال را دو هدف اصلي     پژوهش مذكور به اين واقعيت،    

، اصول و فنوني كه سه مترجم يعني آربري، كلارك و اسميث در             محور فرهنگ لغات   ةدر ترجم 
 و اينكه هريك از اين اصول و فنـون       قرارداده مورد بررسي ،  اند بردهكار    هغزليات حافظ ب  ة  ترجم

 مـتن   ةخواننـد تا چه حدي توانسته است مفاهيم و معاني ضمني تعبيرات و لغات عرفاني را به                
 در انتقال معاني لغات عرفاني كـه جـزو          ، از اين اصول   يك  كداماينكه  ) 2.زبان مقصد منتقل كند   

 محـور  فرهنگبه اين منظور لغات  .ثرتر بوده استؤ و متر  موفق  است، نسبتاً  محور  فرهنگلغات  
  سـه متـرجم فـوق بـاهم مقابلـه و مقايـسه             را ها  آنهاي   د و ترجمه  شسي غزل حافظ مشخص     

 غزليات حافظ، مشخص شد اصـولي كـه بـيش از     محور فرهنگ لغات   ةبا بررسي ترجم   .نددكر
 ايـن   ذكـر   قابـل  ةنكت ـ.  انتقال، مترادف و معادل كـاربردي      : از اند  عبارت اند،  شده  گرفتهكار    ههمه ب 

اند، اين دليـل بـر آن نيـست كـه       قرارگرفتهمورداستفاده بيش از همه ،است كه گرچه اين اصول  
علاوه بـر   .ثرتر و مفيدترندؤ ممحور فرهنگ لغات   در جايگاه  در انتقال معاني عرفاني      ،لاين اصو 

سـتفاده از   ا بـا    مترجمان،  از  هريك اگرچه حاصل شد كه     نتيجه اين   ،موارد فوق، در اين بررسي    
 را منتقـل    محـور  فرهنگند قسمتي از معاني نهفته و ضمني اين لغات          ا  هاصولي از ترجمه توانست   

  .اند نكرده عمل موفق  كاملاًطور به در اين فرايند ها آن از يك هيچن كنند، ليك
اي ترجمة استعارات رنـگ در        بررسي مقابله «نامة خود تحت عنوان       در پايان ) 1387(شباني  

ترين نوع زبـان مجـاز     اساسي،استعارهاند كه     بيان كرده »  فردوسي شاهنامهدو ترجمة انگليسي از     
مفهـوم جديـد،    / معرفي يك شي   براي استعاره را اغلب     ،گوينده/هيك نويسند . شود محسوب مي 

. بـرد   كار مي   گفتار خود به  /تر در متن    خلق حس و حال ادبي     برايتر، يا صرفاً     قمعني دقي عرضة  
 پـژوهش، هـدف ايـن      . فردوسي است  شاهنامهرنگ در   ة  استعارمذكور،   پژوهشموضوع اصلي   
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چـارچوب ايـن    .  انگليسي آن است   ةتن دو ترجم   استعاره با در نظر گرف     ةتعيين چگونگي ترجم  
عـلاوه بـر    .  اسـتعاره اسـت    ة ترجم براي)  الف 1988( هفت روش پيشنهادي نيومارك      پژوهش،

، تـشخيص   پـژوهش  ايـن  ديگـر  در ايـن دو ترجمـه، هـدف          شـده   اسـتفاده تعيين راهكارهـاي    
يـافتن   همچنـين در پـي   پـژوهش، ايـن  . ه اسـت  رنگ بودة استعارةراهكارهاي جديد در ترجم 

نتـايج  . ه اسـت  اين موارد خـاص بـود  ة مختص اين دو مترجم در ترجم   ،هرگونه الگوي ترجمه  
 نيومارك و    و ، پنج راهكار  ذكرشده موارد   ة كه وارنر و وارنر در ترجم      دهد  مي نشان   ،ن بررسي يا

 ة راهكار جديـدي بـراي ترجم ـ      گونه  هيچ. اند  قرار داده  مورداستفادهديويس هر هفت راهكار را      
 ايـن مـوارد خـاص    ةن در ترجم ـاراهكارهـاي انتخـابي مترجم ـ  . ه استموارد مشاهده نشداين  
 تمايل بيشتري نسبت به استفاده از راهكـار اول نيومـارك         ، اين بود كه وارنر و وارنر      ةدهند نشان

 لفظي اين نوع استعاره شده است، ولي ديويس از شش راهكـار   ةداشتند كه خود منجر به ترجم     
 در  محـوري  خواننـده  و   سـازي   سـاده اده كرده است كه منتهي به آشكارسـازي،         ديگر بيشتر استف  

  . ديويس شده استةترجم
 در زبـان    اسـتعاره  نامة كارشناسي ارشد خود، بـه بررسـي وجـود           در پايان ) 1387(افتخاري  

 آيـا نگـرش    اند كـه    پژوهش وي بدين ترتيب   هاي   پرسش.  است  پرداخته فارسي از منظر هليدي   
 او از اسـتعاره در      مـوردنظر  و مفهوم    مند  نظامگراي   ره در چارچوب دستور نقش    هليدي به استعا  

ازاي هريك از انـواع   آيا به ؟تواند وجود داشته باشد  در زبان فارسي مي    طوركلي  به ،زبان انگليسي 
هـايي منطبـق برآنهـا       هاي دستوري تجربي بينافردي ومتني در زبـان فارسـي نيـز نمونـه               استعاره
 ؟اردوجودد
 در اسـتعارة دسـتوري   عنـوان  بـا  آنچـه  كـه  است نكته كنندة اين بيان پژوهش وي هاي تهياف 

اسـت؛   بررسي و طرح قابل انگليسي زبان همچون نيز فارسي زبان شده، در مطرح رويكرد هليدي
 زبـان  در يك به يك متني و بينافردي تجربي، يعني دستوري هاي استعاره ي گانه سه انواع همچنين

هـاي فارسـي     تحليـل و توصـيف نمونـه   كـه  چنـان تنـوع دارد و  مهايي مشخص و  ي نمونه فارس
                                                                                                                                                                          .هايي مشخص و متنوع دارد نمونه

 استعارة دستوري يريكارگ به چگونگي به مقايسة خود ي مقاله  در)1388(وحديدي  فراهاني

 بهتـرين  پـاتر  هـري  وكلامي، نثـر  متني ازلحاظ. اند پرداخته  تخيلينثر مدرن و زبان علم زبان در

 آن هـاي  يافتـه  و پژوهش مذكور  به همين علتّ از اين نثر، براي.است تخيلي مدرن نثر نمايندة

و ترتيب، نمايندة خـوبي بـراي كـلام          همين  متون موردنظر در زبان علم نيز به       . است شده  استفاده
 قـات يدر تحق .  اسـت  شـده   اشـاره به معيارهاي چنين انتخابي در اين پـژوهش         .  علم هستند  زبان



  1398فروردين ، 1، شمارة 9دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 78

ي به زبان علم شده است، به اين علتّ كه اسـتعارة دسـتوري              و كاف استعارة دستوري توجه زياد     
. ولي به نثر مدرن تخيلي، توجه بسيار كمي شده است         .  نيروهاي اصلي متن علمي است     يكي از 

 كـه در  طور همان وسيعي از استعارة دستوري دارد؛   كه اين نوع زبان، استفادة است يدر حال اين  
هـا و   ، كيفي است و در سه مرحله، يافتـه مورداشاره پژوهش . است شده  داده نشان   ها  آنپژوهش  

 شش گروه استعارة دسـتوري      ظاهر شدن ها،    نتيجة يافته . .اند  ي عميق قرارگرفته  بررسموردمنابع،  
ستون اصلي و نيروي جلوبرندة استعارة دستوري در اين نوع متون و            . در نثر مدرن تخيلي است    

هـاي متعـدد و       تفـاوت . اي است   درميان اين شش گروه، استعارة دستوري از نوع حروف اضافه         
و  تخيلـي، بـه منـشأ تكامـل     نثر مدرنرد استعارة دستوري بين زبان علم و     كارب در نوع اي    ريشه
هـاي پـژوهش مـذكور، نويـد ايـن را       يافتـه . شـوند   زباني متفاوت در دو ژانر مربوط مـي   تحول

 شـوند كـه     قي تـشو  گريددهند كه استعارة دستوري را بيشتر بفهميم و همچنين پژوهشگران             مي
  .هاي ديگر، بررسي كنندكاربرد استعارة دستوري را در ژانر

 عمـده در خلـق      ينـدها ي كه از فرا   پردازد  مي »يساز  اسم«به بررسي فرايند    ) 1390(چاوشي  
 كـلّ  و اسـاس  هي پا،تينهادر كه   داند ي م ي اصل را) سازي اسم(هليدي آن .  است ي دستور ةاستعار

  .  نقش داردي و در خلق زبان فندده مي لي را تشكياصطلاحات فن
 ـ يدسـتور ة اسـتعار كاربرد انـواع  ة وي و شزاني ميبررسه  ب) 1391(مباركي    و ي در متـون ادب

دكتر ة  نوشت،  اصول دستور زبان    با عنوان  ي منظور نگارنده دو اثر علم     نيبد.  است  پرداخته يعلم
 ـ     ي مدرس ـ يـي حيدكتر  ة   نوشت ، زبان يشناس بر جامعه  يدرآمدارسلان گلفام و      بـا   ي و دو اثـر ادب

 نمونـه  ي صـادق چوبـك را بـرا       ة نوشـت  ،ريتنگـس احمـد و      جلال آل  ة نوشت ، مدرسه ريمدعنوان  
 ي دسـتور  يهـا    استعاره كلّ.  قرار داده است   سهي و سپس مقا   ليوتحل  هيانتخاب كرده و مورد تجز    

 آن است كـه     كنندة انيآمده ب   دست   به جينتا و   اند  شده يبند   استخراج و دسته   ،موجود در چهار متن   
  . شتراستي بي نسبت به متون ادبي، در متون علميستور دة استفاده از انواع استعارزانيم

ي كـاربرد اسـتعارة     ا  سهي ـ مقا يبررس ـدر مقالة خود به     ) 1392(صيفوري، رضايي و حسيني     
امريكـايي و مجـلات پزشـكي ايرانـي بـه زبـان             /دستوري در مقالات پزشكي مجلات انگليسي     

 ويژگـي گونـة علمـي       نيتـر   مهـم بـة   مثا بـه در اين مقاله، استعارة دستوري      . اند  انگليسي پرداخته 
 شود، كار گرفته ، و در دفعات كافي، به  بجا،  طور مناسب   بهانگليسي برشمرده شده است كه بايد       

، مقايـسة بـين     هـا   آنهدف پـژوهش    . شود  اي نزديك مي    صورت، زبان به نوع محاوره     نياريغدر  
پزشـكي ايرانـي، بـه زبـان         در مقـالات اصـيل       كاررفته  بههاي دستوري انديشگاني      انواع استعاره 

، ميزان استفاده از استعارة دستوري در       رو  نيازا. امريكايي بوده است  /انگليسي و مقالات انگليسي   
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ة نتايج سيو مقا، افتهي ريتفسكردن يك يافتة ويژه،     مطرح( بحث    بخش  در دهآم سه نوع اطلاعات    
 تـا   2007 كـه از ژانويـة       انـد   تـايي مقايـسه شـده     32 مقالـة  دسـته  دو، در   )قبلي با نتايج پژوهش   

 پزشكي ايراني به زبان انگليسي متعلق بـه         و مجلات امريكايي  / انگليسي در مجلات  2008فورية
. انـد  شـده  محاسـبه  1هـا از طريـق آزمـون تـي          داده.  بودنـد  شده  چاپ ISI پايگاه اطلاعات علمي  

داري  معنـي  صـورت  بـه  نشان دادند، گرچه در مقالات پزشـكي ايرانـي،       ها  آنهاي پژوهش     يافته
 ها يشدگ  صفتهاي دستوري انديشگاني و همچنين هر يك از            استعاره مجموعنسبت كمتري از    

، هـا  يشـدگ   ياسـم  بود، اما در اسـتفاده از        كاررفته  بهامريكايي  /در مقايسه با نويسندگان انگليسي    
تـوان    مـي  هـا   آنهاي پژوهش     از يافته .  مقاله وجود نداشته است    دسته دوي بين   دار يمعنتفاوت  

 بـه چـاپ مقـالات علمـي         منـدان   علاقهديگر   براي آشنا ساختن دانشجويان پزشكي، پزشكان و      
هاي دستوري در زبان انگليسي علمي و نحوة نگـارش            انگليسي، به اهميت كاربرد انواع استعاره     

  . و همچنين در ارزيابي مقالات پزشكي براي چاپ در مجلات انگليسي بهره بردها آن
 يسـاز   اسـم ي  هـا    اسـتعاره  يريكـارگ    به ةويكه بسامد و ش     است ي كرده عس) 1393(احمدي  

 ليــتحل« از منظــر،يسيــ و انگلي فارســياســيهــا را در متــون س آن  نقــشنيو همچنــ وجــه و 
 پـژوهش، ويبـه     ني ـدر ا  . كنـد  ي بررس ـ »3كي ـدا  ون«كـرد ي و بـا توجـه بـه رو        »2يانتقاد گفتمان

ي و فارس ـ ي  سي ـ انگل يها   در روزنامه  يساز    م و اس  4تي وجه ي دستور ي ها  كاربرد استعاره  ةسيمقا
با مقايـسة كـاربرد     . اند  شده يآور  جمعاي    هاي اين پژوهش، به شيوة كتابخانه      داده. پرداخته است 

ــم  ــت و اس ــتوري وجهي ــتعارة دس ــه اس ــازي در روزنام ــسي  س ــاي انگلي ــايمز، (ه ــورك ت نيوي
و فارسـي  ) دي و گـاردين اي تـو  . اس. پست، تلگراف، كريستين ساينس مـانيتور، يـو       واشنگتن

اي  و با موضوع مـذاكرات هـسته      ) يسالار   مردم  و  شرق ،رسالت،  نيآنلا قدس،  تيحما،  هانيك(
سـازي و     سـازي در برجـسته      يكـي اينكـه اسـتعارة اسـم       : ايران، سه فرضيه آزموده شـده اسـت       

ينكـه  كنـد و دوم ا      متن، نقش اساسي ايفا مي    » پيوستگي« و» انسجام«  در   نيو همچن سازي    پنهان
كنـد و     ي ايدئولوژي در گفتمان سياسي، نقش اساسـي ايفـا مـي            ساز تينيعاستعارة وجهيت در    

سـازي و وجهيـت، در گفتمـان سياسـي فارسـي بيـشتر از        هاي دستوري اسم سوم اينكه استعاره 
  . انگليسي است

__________________________________________________________________ 
1. T-Test 
2. Critical DiscourseAnalysis(CDA) 

3. Henry Van Dyke 

4. Modality  
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 )1393(ي   و مبـارك   انيرضـو ،   كه از آن جمله    اند  دهيانتشار رس    به نهي زم ني در ا  زي ن ييها  مقاله
 ي و ادب  ي كه از متون علم    يا  كرهي پ ةسي و مقا  يند تا با بررس   ا   برآن سندگاني مقاله نو  نيدر ا . است

 ي، دستور ة كاربرد استعار  زاني م اي پرسش پاسخ دهند كه آ     نياشده است، به       انتخاب يزبان فارس 
ه را   مـسئل  ني ا توان ي متفاوت است و در صورت وجود تفاوت، چگونه م         ي و ادب  يدر متون علم  

 هدف پژوهش مذكور، بررسي ميزان و شيوة كاربرد انواع استعارة دستوري در متـون               . كرد نييتب
 بـر  يدرآمـد منظور نويسندگان در اين مقاله، يك اثر علمي بـا عنـوان     بدين.ادبي و علمي است 

، نوشتة صادق چوبك    ريتنگس، نوشتة يحيي مدرسي، و يك اثر ادبي با عنوان           زبان يشناس  جامعه
كنندة آن است كه ميـزان        بيان آمده  دست  بهنتايج  . اند   كرده ليوتحل  هيو تجز  براي نمونه انتخاب     را

رسـد كـه     بـه نظـر مـي     . استفاده از انواع استعارة دستوري، در متون علمي و ادبي يكسان نيست           
 يتخصـص  اطلاعـات،    فـشرده كـردن   سـازي محتـواي عبـارات،        نويسندة متون علمي براي غني    

سـاختن مطالـب و علـل ديگـر، از اسـتعارة             اي مخاطب مخصوص خود، گوياتر     متن بر  ساختن
در مقابل، نويـسندة مـتن ادبـي، اسـتعارة دسـتوري را بـسيار كـم                 . دستوري استفاده كرده است   

، دربارة متـون ادبـي صـادق نيـست و كـاربرد انـدك آن را موجـه        ادشدهعلل ي.  است كاربرده  به
 مقاله تلاش دارند با دادن شواهد كافي از دو متن، اسـتعارة   نويسندگان در اين   بنابراين   ؛سازد  مي

  .مثابة شاخصي براي تمايز متون علمي و ادبي معرفي كنند بهدستوري را 
 ي دستورةاستعار سندگاني نو ، مقاله ني در ا  است كه ) 1394(ي   و احسان  انيرضو،  گري د ةمقال

 در اين مقاله كـاربرد اسـتعارة        .كنند ي مطرح م  يشناس  منظور استفاده از آن در سبك        را به  ييگذرا
 از  يجن ـ ي دره گنج اسراراحمد و     از جلال آل   مدرسه ريمددستوري گذرايي در سبك دو رمان       

انـد كـه      پژوهشگران در اين مقاله خاطرنـشان كـرده       . اند   شده سهيمقاابراهيم گلستان، با يكديگر     
ري، تعيـين سـبك آثـار مطـرح         تعبي ـ بندي يا بـه     هاي مختلفي را براي گروه      نظران، روش   صاحب

هاي فراوان دربارة تعيين سبك آثار، امـري گريزناپـذير             و جدال  نظرها  اختلافاند؛ بنابراين     كرده
هـاي ديگـر      به ادعاي پژوهشگران، در اين جستار، نويسندگان در پي تأييد يـا رد روش             . كند  مي

در ايـن مقالـه،   . كننـد   مي شاخص سبكي مطرحعنوان بهشناسي نيستند، بلكه معياري نو را      سبك
به ايـن منظـور،     .  است شنهادشدهيپمثابة شاخصي براي تعيين سبك       بهاستعارة دستوري گذرايي    

 عنـوان   بـه  از ابـراهيم گلـستان،       ي جن ـ  دره گنج اسرار از جلال آل احمد، و       مدرسه ريمدداستان  
هاي  ين آثار، استعارهدر ا. اند  تحليلي بررسي و مقايسه شده  –نمونه انتخاب و به روش توصيفي       

هـاي    طبـق بررسـي   . انـد   دستوري گذرايي استخراج و بـه لحـاظ ميـزان كـاربرد، مقايـسه شـده               
گلستان، تعـداد اسـتعارة دسـتوري در مقايـسه بـا اثـر        ي جن  دره گنج اسرارشده، در كتاب      انجام

به وجودي احمد بسيار محدود است و بيشتر با استعارة دستوري گذرايي از نوع تبديل ذهني        آل
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 اسـرار  بـرخلاف  - جـلال  مدرسه ريمداما در   . ايم  رو بوده  اي روبه   و سپس تبديل ذهني به رابطه     
ها،   ة دستوري گذرايي بسيار چشمگير است و بيشتر اين استعاره         استعار – گلستان   يجن درةگنج  

ذكور نتـايج پـژوهش م ـ    .  كلامي به مادي است    بعدازآناي به مادي و       از نوع تبديل فرايند رابطه    
مثابة يك شاخص سبكي در تحقيقـات        بهتوان از استعارة دستوري گذرايي نيز         دهد مي   نشان مي 

 و در نـوع  كاررفته بهسبكي بهره برد؛ زيرا براساس بررسي اين دو اثر، در ميزان استعارة گذرايي           
  . نيز تفاوت آشكاري وجود داردها آن

  پژوهش  چارچوب نظري-3
 شـده  بيشتري توجه زبان گراي  نقش رويكردهاي به شناسي،  زبان درزمينة اخير، هاي  دهه در
 بوده تأثيرگذار همه از بيش هليدي، مند  نظام گراي  نقش دستور رويكردها، اين ميان در كه است
 تشكيل هليدي مند  نظام گراي  نقش دستور را پژوهش اين نظري چارچوب اساس، اين بر. است

 بـه  ادامـه  در كـه  اسـت  شده استوار دستوري استعارة انواع براساس آن، اصلي محور و دهد  مي
 در هـا   انـسان  زنـدگي  در را زبان نقش دستور اين بنيانگذار هليدي. شود  مي پرداخته آن تعريف

 ،4متيـسن  و هليـدي  (اسـت  كـرده  تعبيـر  3متنـي  و 2بينـافردي  ،1انديـشگاني  نقش فرا سه قالب
 بـراي  منـابعي  و دارند معنايي ي  مولفه نوع سه ها  زبان ي  همه كه است معتقد هليدي). 2004:60

 بـشري  ي  پيچيده و مختلف اجتماعي روابط اجراي براي منابعي ،)انديشگاني نقش  فرا( سازي  تجربه
) متنـي  نقـش   فرا(منسجم متني در معني نوع دو اين آيي باهم براي منابعي و) بينافردي ي  مولفه(

  .هستند مرتبط ها نقش فرا اين به هليدي نظر مورد دستوري هاي نظام از يك هر واقع در. دارند

   انواع استعارة دستوري3-1
، به تمايز بـين سـه   دربندي و معني متني فردنايبهليدي از تمايز بين معني انديشگاني، معني     

 و  6يفردنـا يبارة دسـتوري    ، استع 5ي دستوري انديشگاني    استعاره: استعارة دستوري رسيده است   
  .7استعارة دستوري متني

__________________________________________________________________ 
1. Ideational metafunction 
2. Interpersonal metafunction 
3. Textual metafunction 
4. Halliday & Matthissen  
5. Ideational Grammatical Metaphor  
6. Interpersonal Grammatical Metaphor 
7. Textual Grammatical Metaphor 
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   استعارة دستوري انديشگاني3-1-1
اسـتعارة انديـشگاني،   .  است 2سازي   و اسم  1اين نوع استعارة دستوري شامل استعارة گذرايي      

برد كه بايد با افعـال    ميكاررفته بههايي  ا كيفيتهاي اسمي را براي بيان فرايندها ي        عمدتاً صورت 
هـاي انديـشگاني بيـشتري دارد         زبان نوشتار نسبت به زبان گفتار استعاره      . ها بيان شوند    و صفت 

تـرين   سـازي رايـج   اسـم . سازي اسـت  نمود اصلي استعارة انديشگاني، اسم   ). 7:2003تاورنيرز،  (
كنـيم و آن   سازي، اطلاعات را فشرده مي  اسمدرون در. استعارة دستوري در سطح واژگاني است 

در اين نـوع از اسـتعارة دسـتوري، عناصـر     . آوريم را در قالب يك اسم يا يك عبارت اسمي مي    
سـازي را   توان اسـم  شوند؛ بنابراين نمي واژي ـ دستوري براي بازنمايي واقعيت دوباره چيده مي 

تن است و براساس گزارة زيربنايي و       سازي حاصل م     اسم درواقع. واحدي مستقل در نظر گرفت    
سازي از   فرايندهاي دستوري اسم  . آيد  دست مي  اي از روابط ميان فعل و مشاركان آن به          مجموعه

دهد كه فاعل يـا كنـشگر     فعل يا تبديل معلوم به مجهول، به نويسنده يا گوينده اين امكان را مي             
هاي ناخوشايند اسـت      از بيان موقعيت  سازي، براي پرهيز      يكي از كاربردهاي اسم   . را مخفي كند  

ترين نوع اسـتعارة دسـتوري در سـطح واژگـاني اسـت،       سازي كه رايج  اسم). 2003وندنبرگن،  (
هـا يـا       اسم صورت  بهجملات   دهد و محتواي عبارات را از طريق        تراكم اطلاعات را افزايش مي    

انشين الگوهاي اسـمي     ج بند  كنكته اينجاست كه وقتي الگوهاي ي     . سازد  عبارات اسمي غني مي   
داند كه دقيقاً چـه منظـوري دارد، امـا            نويسنده مي . رود  شود، برخي از اطلاعات از دست مي        مي

خواننده ممكن است نداند و بنابراين اين نوع گفتمان بسيار استعاري، گرايش بـه متمايزسـازي                
تـر و   ها نوشته را واضح اين نوع از استعاره). 6 :2003تاورنيرز، (متخصصان از افراد مبتدي دارد   

ي زيـر    نمونـه ). همـان (شـود      يافـت مـي    سـالان   بـزرگ سازد و در همة انواع گفتمان         گوياتر مي 
  :سازي است ي اسم اي از استعاره نمونه

  ).٢٢ :١٣٨٠ منصوري،(» داشت  بيشتري فريبندگيسكو سوي آن«

، ترجيح »فريفت  ميبيشتر«، به عبارت فعلي آن، يعني »فريبندگي«در اين بند، عبارت اسمي      
  . استشده داده

__________________________________________________________________ 
1. Transitive Metaphor 
2. Nominalization  
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 لي ـوتحل  هيتجز. هاست   نوعي حركت يا كشش بين لايه      درواقعاما استعارة دستوري گذرايي     
. شـود   ها در نظام دستوري گذرايي نيز مي         انديشگاني، شامل بررسي انتخاب    قشنفرامتن از بعد    

شوند كه    ي از منابع تركيب مي    ليوتحل  هيتجز، انواع محيط با     كننده  شركتيعني انواع فرايند، انواع     
هاي انسان را در   هليدي فعاليت ). 1994هليدي،  (شوند    از طريق آن، بندها با يكديگر تركيب مي       

، 4، كلامـي  3اي  ، رابطـه  2 ، ذهنـي   1فراينـدهاي مـادي   : قالب شش نوع فرايند معرفي كـرده اسـت        
هـاي دسـتوري     عيار تشخيص فرايندها از هم، حس مـشترك و مشخـصه          . 6 و وجودي  5رفتاري

دهيم و دستور نيز تأييدي بر حـس مـشترك و      با حس مشترك، رويدادها را تشخيص مي      . است
فرايندهاي مادي بر اعمـال و رخـدادها دلالـت          ). 2004،  7تامپسون(تعيين مقولة دستوري است     

نمودهـايي از ايـن فراينـدها       ... ، رفـتن و     خلـق كـردن   ، نوشتن،   اتفاق افتادن : افعالي مانند . دارد
. هاي ذهنـي، ماننـد علاقـه دلالـت دارنـد            فرايندهاي ذهني بر ادراك، شناخت و واكنش      . هستند

 نوع فراينـدها    نياز ا نمودهايي  ...  و   دوست داشتن ،   گرفتن ميتصمافعالي مانند ديدن، خواستن،     
در . يـا شناسـايي هـستند   ) هـا  خصلت(اي، افعال مربوط به توصيف    در فرايندهاي رابطه  . هستند

، بيان »بودن«ها با استفاده از افعال ربطي و معمولاً فعل ربطي              فرايندها، رابطة بين پديده    اين نوع 
. شـوند   بيان مـي  ...  و   دنينظر رس   اين نوع فرايندها با افعال ربطي مانند بودن، شدن، به         . شوند  مي

بـه  مربوط به فرايندهاي رفتـاري هـستند كـه          ...  و   دنينفس كش افعالي مانند خنديدن، نشستن،     
 بـين فراينـد مـادي و ذهنـي          درواقعشوند و     شناختي انسان مربوط مي     رفتارهاي جسمي و روان   

بيـان  ...  و دستور دادن، پاسخ دادن، صحبت كردنفرايندهاي كلامي با افعالي مانند      . اند  شده  واقع
وجود . اند  قرارگرفتهاي    هستند و بين فرايند ذهني و رابطه      » گفتن«شود كه فرايندهايي از نوع        مي

در قالـب فراينـدهاي     ...  و    ماندن يباق،  ظاهر شدن ،  وجود داشتن  چيزي با افعالي همانند      داشتن
شود كه اين فرايند از موجوديت يا هستي، يا عـدم وجـود يـك پديـده سـخن          وجودي بيان مي  

  ). 2004هليدي و متيسن، (گويد  مي

__________________________________________________________________ 
1. Material Processes 
2. MentalProcesses 
3. Relational Processes 
4. Verbal Processes 
5. Behavioral Processes 
6. Existential Processes 
7. Thompson 
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 استعارة دستوري بينافردي 3-1-2
 اسـت، دو    افتهي سازمان 2 و وجهيت  1ي در دو نظام وجه    طوركل  بهي   فرد نايب قشنفرا ازآنجاكه

ي وجـود دارد، اسـتعارة دسـتوري وجهـي و اسـتعارة دسـتوري                فـرد  نايبنوع استعارة دستوري    
ي معنـايي ـ    بطـه دهد، براساس را كه رخ مياي  هاي وجهيت، تنوع دستوري در استعاره. وجهيت

گيـرد ولـي در حالـت     تظاهر وجهيت در قالب افعال وجهي صـورت مـي     . منطقي فرافكن است  
است، عبـارت  » احتمالاً«شود؛ براي مثال، زماني كه منظور ما      كوچك بيان مي   بند  كاستعاري با ي  

» ...قـدم  مـن معت «باشـد، از عبـارت   » قطعاً«بريم و وقتي منظور ما    كار مي  را به » كنم  من فكر مي  «
 كوچـك بيـان     بنـد   كوجهيتي كه با ي ـ   . وجهيت، قضاوت در مورد چيزها است     . كنيم  استفاده مي 

 حالت متجانس براي وجهيـت، بـا اسـتفاده از عبـاراتي اسـت كـه         درواقع. شود، استعاري است  
ي    فرافكنـده  بنـد   كدهند، ولي براي حالت استعاري با استفاده از ي ـ          امكان و احتمال را نشان مي     

 خلاصـه   طـور   به.  وابسته است  بند  ك مستقل و ي   بند  كشود كه شامل ي     انه در بندي بيان مي    جداگ
كـنم،    رسد كه، فكـر مـي       به نظر مي  «: ي، برخي الگوها مانند   فردنايبنمود اصلي استعارة دستوري     

  :استنمونة زير حاوي استعارة وجهيت . است، »احتمال دارد و غيره
  ).٨٠ :١٣٨٠ منصوري، (»باشه گذشته چاي وقت بندم مي شرط«

  .استكنندة قطعيت و اطمينان گوينده  بيان» بندم شرط مي«در اين عبارت، بند كوچك 
يعنـي  (يابنـد      تحقـق مـي    دربنـد طور متجانس، در عناصر وجهـي         معاني وجهي به   ازآنجاكه

ي را هليـدي  فردنـا يبهاي  ، استعاره)5هاي وجه   يا افزوده  4هاي وجهي   ، افزوده 3كنشگرهاي وجهي 
ي، فردنـا يباسـتعارة وجهـي   . كنندة وجهي خارج از بنـد تعريـف كـرده اسـت          مثابة معاني بيان   به

هاي گفتـار را در مـورد         ، حالت، نقش  )1994(براساس هليدي   . استمربوط به تغيير حالت بند      
هـاي   ها، رمزگـذاري  كند كه هركدام از اين ها بيان مي ها، پيشنهادها و درخواست   عبارات، پرسش 

. دهنـد   هاي بيـاني، عبـاراتي هـستند كـه اطلاعـاتي مـي              عبارت. دارند را مفروض خود    معيار و 
پيشنهادها عبـاراتي هـستند كـه چيـزي را          . خواهند  ها عباراتي هستند كه اطلاعاتي را مي        پرسش

 عبـاراتي   6هـا   شود، و درخواست    دارند؛ چيزي كه يا پذيرفته يا رد مي         شدن عرضه مي   براي لحاظ 
__________________________________________________________________ 

1. Mood 
2. Modality 
3. Modal Actors  
4. Modal Adjuncts  
5. MoodAdjuncts 
6. Statements, Questions, Giving & Demanding 
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هاي معيار و مفروض خـود   ها، رمزگذاري  از اينهركدام. خواهند  يزي را مي  هستند كه رخداد چ   
 تنـوع وجـه،     درواقـع . شـود   ؛ يعني براي مثال عبارت پرسشي با بند پرسـشي بيـان مـي             دارند را

توانـد دو يـا    كند و يك وجه مـي  استعارة وجهي نام دارد كه وجهي را به وجهي ديگر تبديل مي 
ي استفاده  جا  بهد؛ يعني زماني كه منظور ما عبارتي پرسشي است،          چند نقش زباني را بازتاب ده     

  .از صورت متجانس كه همان بند پرسشي است، از بند خبري استفاده كنيم
  :شوند ي با دو ويژگي مشخص ميفردنايبهاي استعارة  بيشترين نمونه

ت و ايـن    شود نه در بندي كه در حـال فرافكنـي اس ـ             بيان مي  1شده  فرافكنده دربندگزاره   .1
  :كند شود كه سؤال ضميمه، بند فرافكنده را عرضه مي مورد به اين صورت نشان داده مي

  »خواهد باران بيايد، اين طور نيست؟ فكركنم مي«
ايـن  . تواند در خود گزاره يا در بند فـرافكن بيـان شـود              وقتي گزاره منفي است، نفي مي      .2

هـاي وجهيـت      با ويژگـي  » ب«و  » الف«: شود  يشده است كه گفته م     داده مورد در مثال زير نشان    
  :جا، معني يكساني دارند جابه

  .داند كنم علي نمي  فكر مي: الف
  .كنم علي بداند فكر نمي: ب

 يك عنصر آشكار،    صورت  بهشود، بلكه     هاي وجهي، معناي وجه در بند بيان نمي         در استعاره 
 2هـاي كـنش گفتـار    ي وجهـي فرمـول  ها هاي زير معرف استعاره مثال. شود خارج از بند بيان مي    

  :هستند

   درخواست در نقش هشداري-
  .رفتم اگر جاي تو بودم، به اين سفر نمي: الف
  !به اين سفر نرو: متجانس: ب

  شده، نقش تهديدي پيشنهاد وجهي -
  .احساس خوبي دارم به مربي بگويم چه بازيكن متقلبي هستي: الف
  ... .شايد به مربي بگويم : متجانس: ب

__________________________________________________________________ 
1. Projected Clause 

2. Speech Acts Formula 
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  كننده شده، نقش نصيحت درخواست تعديل -
  .براي او بهتر است كه درسش را ادامه دهد: الف
  .او بايد درسش را ادامه دهد: متجانس: ب

  ستعارة دستوري متني ا3-1-3
شگاني، در فـرانقش    ، بيان داشته است، معاني بينافردي و اندي ـ       )1985(براساس آنچه هليدي  

شود؛ براي   متن محقق مي2 وانسجام1فرانقش متني در ساختار اطلاعي    . يابند  متني زبان تحقق مي   
مثال فرانقش متني ممكن است فرايندي را قادر به عملكرد به عنوان مبتدا كند يا آن را قـادر بـه      

ش متنـي سـاختارهاي    يكي از منابع متني تحقق فـرانق      . نشان سازد  گرفتن نقش كانوني اطلاع بي    
كنـد، ماننـد انـسجام،        هاي متني مختلفي ايفا مي     ، نقش 4دار مبتداي نشان .  است 3 معنايي -اطلاعي

انـسجام يعنـي   . 9 و جمـع بنـدي گفتمـان   8، تنظيم موقعيت7، پيوستگي 6، تعادل بند  5معرفي مبتدا 
ها و حروف ربط؛     ارتباط ميان عناصر در يك متن، مانند ارتباط ميان كلمات، بندها، ضماير، اسم            

گردد، بـا عنـوان ارجـاع بررسـي          براي مثال ارتباط ميان كلمات و ضمايري كه كلمه به آن برمي           
كنـد كـه مـتن منـسجم شـود            شود و كمك مي     كلّ اين موارد، به وحدت متن منجر مي       . شود  مي

  ).131: 2006پالتريج، (
، 10هايي نظيـر ارجـاع     هانسجام، بخشي از نظام يك زبان است و در يك متن، از طريق پديد             

هـا نـوعي پيونـد       هر يـك از ايـن پديـده       . يابد   تحقق مي  13و ربط 12، تكرار 11جايگزيني و حذف  
__________________________________________________________________ 

1. Information Structure 
2. Cohesion 
3. Thematic Structure 
4. Marked Theme  
5. Topic Introducing  
6. Clause Balancing 
7. Coherence  
8. Situation Setting  
9. Discourse SummingUp 
10. Reference  
11. Substitution & Ellipsis  
12. Reiteration 
13. Conjunction  
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بخـشي از  . كننـد  هستند؛ يعني بين يك جفت از واحدهاي موجود در مـتن انـسجام ايجـاد مـي        
 هـاي   حـضور واژه  . شـود   انسجام با عناصر دستوري و بخشي از آن، با عناصر واژگاني ايجاد مي            

انـسجام دسـتوري نيـز شـامل     . آورد وجود مي مشابه و مرتبط مانند تكرار، انسجام واژگاني را به        
عوامل ربطي نيز به هر دو گروه دستوري و واژگـاني تعلـق   . شود ارجاع، حذف و جايگزيني مي 

 بنابراين استعارة دستوري متني، فرايندي اسـت كـه سـاختار اطلاعـي و                ).1998سالكي،  (دارند  
  . سازد متن را محقق ميانسجام 

: ماننـد 1دهي متن، يعني افعال عملگر     هاي ديداري سازمان    استعارة دستوري متني، شامل جنبه    
، يـا عبـاراتي     ...كـردن و     گـرفتن، تعريـف    دادن، نتيجه  كردن، نشان  كردن، اشاره  دادن، عنوان  ترتيب
هليـدي  . (نيز است ... و  ... ديگر  ، مثالي   ...، براي مثال    ...اجازه دهيد با اين شروع كنم كه        : مانند

  ).1976، 2و حسن

  ها وتحليل داده  تجزيه-4
هاي برگرفته از سه كتاب مورد نظر پرداخته           داده ليوتحل  هياين بخش، به توصيف و تجز     در  

 سالارهاي مورد مطالعه در اين پژوهش، برگرفته از سه فصل اول متن اصلي رمان                 داده. شود  مي
 مژگـان منـصوري     بـه قلـم   ، و نيز سه فصل اول دو ترجمه از آن           4گلدينگ، اثر ويليام    3ها  مگس

 مـورد تطبيـق و مقايـسه واقـع     ،ها در ايـن سـه اثـر        داده. است) 1363(و حميد رفعيي    ) 1382(
  .دشو مقايسهها   به اين ترجمه،كار رفته در متن اصلي ه دستوري بة ورود استعار ةاند تا نحو دهش

   دستوري انديشگاني در سه اثرهايي از استعارة  نمونه4-1
  سازي  اسم4-1-1

1. «… and they did not know how to begin confession «) 85: 1954گلدينگ،.(  
كـارگيري اسـتعارة    بدون بـه . كار رفته است ، به»to confess«در اين بند، صورت اسمي فعل

 they did not know how to beging«: ســازي، بنــد بــدين صــورت بــوده اســت اســم

confessing«.  
__________________________________________________________________ 

1. Operators  
2. Halliday & Hassan 
3. Lord Of The Flies 

4. Golding, William Gerald 
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  ). 22 : 1382منصوري،(»  بيشتري داشتفريبندگيآن سوي سكو «. 2
صورت فعلي آن ترجيح داده شده است؛ بدون در        ، به »فريبندگي«در اين بند، صورت اسمي      

آن سوي سـكو بيـشتر   «: شكل تغيير يابد توانسته بدين سازي، بند فوق مي   نظرگرفتن استعارة اسم  
  .».فريفت مي
  ).28 : 1363رفيعي،(» شد ديد  ديگري را مياعجازآن سوي سكو «. 3

بـدون در   . صورت فعلي آن، ترجيح داده شـده اسـت          به» اعجاز«در اين بند، صورت اسمي      
آن سوي سـكو چيـز      « : شكل تغيير يابد    توانسته بدين   سازي، بند فوق مي     نظرگرفتن استعارة اسم  

  . »كرد معجزه ميديگري 

  ي استعارة گذراي4-1-2
  تبديل فرايند مادي به وجودي. 1

- «Piggy appeared again»( 23 : 1954گلدينگ،  ).  

، كه فراينـدي مـادي اسـت، ولـي در     »to come«در اين بند، صحبت از آمدن خيكي است 
  .، بيان شده است»to appear«قالب فرايندي وجودي 

  تبديل فرايند رفتاري به كلامي. 2
  ).18 : 1382منصوري، (» .رالف شليك خنده را سر داد« -

،تحقـق يافتـه    » سـر دادن  «، در قالب فراينـدي كلامـي،        »خنديدن«در اين بند فرايند رفتاري      
رالف «: بود  در صورت عدم استفادة نويسنده از استعارة گذرايي، عبارت بدين صورت مي           . است

  .»خنديد
  تبديل فرايند ذهني به مادي. 3
  ).32 : 1363رفيعي، (» .ردش پرداختدر رؤياهاي دور و دراز خود به گ« -

، كه فرايندي است ذهنـي، كـه      »پردازي كردن است    انديشيدن و خيال  «اين بند، حامل معناي     
 .»گردش كردن«: صورتي مادي به خود گرفته است

  ستعارة دستوري بينافردي در سه اثرهايي ازا  نمونه4-2
  هاي بينافردي از نوع وجهيت  استعاره4-2-1

1. «I expect there,s a lot more of us scattered a bout» ( 15 : 1954گلدينگ، ). 

  .كنندة عدم قطعيت گوينده است ، بيان»I expect«در اينجا، بند كوچك 
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  ).60 : 1382منصوري، (» . جزيره غيرمسكوني باشهكنم فكر ميولي «. 2
  .نشان از عدم قطعيت گوينده دارد» كنم فكر مي«در اين بند، عبارت 

  ).22 : 1363رفيعي،(» .مند شده است  كه به موضوع علاقهرسيد به نظر مي «.3
  .كنندة عدم قطعيت گوينده است ، بيان»رسيد به نظر مي«در اين بند، عبارت 

  هاي بينافردي از نوع وجهي  استعاره4-2-2
1. «Will you light the fire?» ( 85 : 1954گلدينگ،  امر در قالب پرسش. (

، در قالـب    »دادن اطـلاع  «خبـر،   ). 24 : 1382منـصوري، (»  خلبـان چـي گفـت؟      نشنيدي كه «. 2
  .»گرفتن اطلاع«پرسش، 

، در  ».همـين طوريـه   «خبـري،   ). 29 : 1363رفيعـي، (» كردي چه جوري باشـه؟      پس فكر مي  «. 3
  .»كسب اطلاع«قالب پرسش 

  هايي از استعارة دستوري متني در سه اثر  نمونه4-3
1. «All round him the long scar smashed into the jungle was a bath of heat.» 
( 11 : 1954گلدينگ ،  ). 

، انسجام دستوري از نوع ارجاع است، كه موجـب پيونـد            »him«در اين بند، ضمير ارجاعي      
  .، اشاره دارد»The boy«متني شود و به مرجعي كه در قبل در متن ذكر شده است، يعني، 

 چنــدپايي آخــر صــخره پــايين كــشيد و بــه طــرف مــرداب بــهپــسرك موبــور خــود را از «. 2
  ).10: 1382منصوري، (» .راه افتاد

، »پـسرك موبـور   «اول واژة   : رو هـستيم   ي دستوري متني روبه     در اين بند، با سه نوع استعاره      
درواقع عبارتي ارجاعي است كه جانشين شخصي شده است كه قبلاً نيـز در مـتن ذكرشـده، و                   

كـه موجـب   » و«دوم حرف ربـط     . ، از نوع انسجام دستوري، ارجاع، است      اين يك انسجام متني   
كه، ايـن حـرف ربـط موجـب حـذف             ايجاد انسجام و پيوند بين دو بند شده است؛ و سوم اين           

عناصر زباني اضافي از بند دوم شده است؛ يعني ضمير ارجاعي در نقش فاعـل جملـه، پـسرك                 
اين امر نيز خود استعارة دستوري از نوع انسجام         موبور، ديگر در بند دوم، تكرار نشده است كه          

  .دستوري از نوع حذف را سبب شده است
  ).19 : 1363رفيعي،(» .ام من اينجا گير افتاده«. 3

هايي دارنـد كـه قـبلاً در مـتن      اشاره به مرجع» اينجا«و نيز » من«در اين بند، ضمير ارجاعي      
  .اند رجاع شدهاند و لذا موجب انسجام دستوري از نوع ا ذكر شده
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  ها  تحليل داده-5

  ها مگس سالارتعداد و درصد وقوع انواع استعارة دستوري در متن اصلي رمان ). 1-5(جدول 

درصد وقوع رخداد، به   تعداد   نوع استعاره
  نسبت تعداد كل بندها

درصد، نسبت به ديگر 
  هاي دستوري انواع استعاره

  %39/6  %07/1  239  انديشگاني
  %57/2  %43/0  96  بينافردي

  %04/91  %17/15  3405  متني
  %100  %67/16  3740  مجموع

 تعداد و درصد وقوع انواع استعارة دستوري در ترجمة منصوري). 2-5(جدول

درصد وقوع رخداد، به   تعداد  نوع استعاره
  نسبت تعداد كل بندها

درصد، نسبت به ديگر 
 هاي دستوري انواع استعاره

  %03/13  %65/2  423  انديشگاني
  %11/3  %64/0  101  بينافردي

  %86/83  %07/17  2723  متني
  %100  %36/20  3247  مجموع

  تعداد و درصد وقوع انواع استعارة دستوري در ترجمة رفيعي). 3-5(جدول

درصد وقوع رخداد، به   تعداد   نوع استعاره
  نسبت تعداد كل بندها

درصد، نسبت به ديگر 
  هاي دستوري انواع استعاره

  %40/10  %83/2  454  انديشگاني
  %69/3  %1  161  بينافردي

  %91/85  %44/23  3751  متني
  %100  %27/27  4366  مجموع



  91 ها مگس سالاربررسي ترجمة حميد رفيعي، و مژگان منصوري از رمان : ة دستوري در ترجمه استعار

، با ها مگس سالار مقايسة بسامد كاركرد انواع استعارة دستوري در متن اصلي رمان). 4-5(جدول
  ترجمة منصوري

  ترجمة منصوري  ها مگس سالارمتن اصلي رمان   نوع استعارة دستوري
  423  239  نيانديشگا

  101  96  بينافردي
  2723  3405  متني

  3247  3740  مجموع

، با ها مگس سالارمقايسة بسامد كاركرد انواع استعارة دستوري در متن اصلي رمان  ).5-5(جدول
  ترجمة رفيعي

  ترجمة رفيعي  ها مگس سالارمتن اصلي رمان   نوع استعارة دستوري
  454  239  انديشگاني
  161  96  بينافردي

  3751  3405  تنيم
  4366  3740  مجموع

  مقايسة بسامد كاركرد انواع استعارة دستوري در ترجمة منصوري با ترجمة رفيعي). 6-5(جدول

  ترجمة رفيعي  ترجمة منصوري   دستوريي نوع استعار
  454  423  انديشگاني
  161  101  بينافردي

  3751  2723  متني
  4366  3247  مجموع
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 با ها مگس سالارد كاركرد انواع استعارة دستوري، در متن اصلي رمان مقايسة درص). 1-5(نمودار

  ترجمة منصوري

 58/1دهد، استعارة انديشگاني در ترجمـة منـصوري،           نشان مي ) 1-5(گونه كه نمودار      همان
. ، مورد استفاده قـرار گرفتـه شـده اسـت          ها  مگس سالاردرصد بيشتر نسبت به متن اصلي رمان        

 9/1 درصـد بيـشتر، و اسـتعارة متنـي نيـز             21/0ترجمة منصوري به ميزان     استعارة بينافردي در    
در مجمـوع بـسامد    . اند  كار گرفته شده   ، به ها  مگس سالاردرصد بيشتر نسبت به متن اصلي رمان        

 درصد بيشتر از 69/3كار رفته در ترجمة منصوري، به ميزان        هاي دستوري به    كاركرد كل استعاره  
  . استها مگس سالارمتن اصلي رمان 

  
 با ها مگس سالارمقايسة درصد كاركرد انواع استعارة دستوري، در متن اصلي رمان ). 2-5(نمودار

  ترجمة رفيعي
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شود كه در ترجمة رفيعي، اسـتعارة         ، مشخص مي  )2(دست آمده از نمودار      براساس نتايج به  
كـار گرفتـه شـده      بـه هـا   مگس سالار درصد بيشتر از متن اصلي رمان        76/1انديشگاني به ميزان    

 درصد بيشتر، و استعارة متنـي نيـز، بـه           57/0استعارة بينافردي در ترجمة رفيعي به ميزان        . است
انـد كـه بـر        كارگرفته شده  ، به ها  مگس سالار درصد بيشتر نسبت به متن اصلي رمان         27/8ميزان  

 مربـوط بـه    دسـتوري، در ايـن دو مـتن،    كارگيري اسـتعارة   اين اساس، بيشترين ميزان تفاوت به     
دهـد، در ترجمـة       ، نشان مـي   )2-4-5-4(گونه كه نمودار      در مجموع، همان  . استعارة متني است  

 6/10،  ها  مگس سالارهاي دستوري، نسبت به متن اصلي رمان          كارگيري استعاره   رفيعي، ميزان به  
  .درصد بيشتر بوده است كه اين تفاوت نسبتاً آشكاري است

 

  اركرد انواع استعارة دستوري در ترجمة منصوري با ترجمة رفيعيمقايسة درصد ك). 3-5(نمودار

هاي دستوري، در ترجمة رفيعي، نسبت        ، ميزان استفاده از انواع استعاره     )3(بر اساس نمودار    
 18/0در ترجمة رفيعـي، اسـتعارة انديـشگاني بـه ميـزان         . به ترجمة منصوري، بيشتر بوده است     

 درصد بيشتر از ترجمة 37/6 و استعارة متني نيز به ميزان    درصد، 36/0درصد، استعارة بينافردي    
انـد كـه در ايـن بـين، بيـشترين تفـاوت را اسـتعارة متنـي، بـه خـود               كارگرفته شده  منصوري به 

دهـد، در    ، نـشان مـي    )3-4-5-4(گونـه كـه نمـودار         در مجموع نيز همان   . اختصاص داده است  
 درصد، بيشتر از ترجمة منصوري بـوده        91/6كارگيري استعارة دستوري،     ترجمة رفيعي ميزان به   

  .است
شـود كـه ميـزان     ، مشخص مـي )3(و ) 2(، )1(دست آمده از نمودارهاي    با توجه به نتايج به    

  .كارگيري استعارة دستوري، در ترجمة رفيعي، از دو متن ديگر بيشتر بوده است به
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  گيري  نتيجه-6
توري بود و توصيف انواع آن، كه در        هدف از انجام اين پژوهش، بررسي مفهوم استعارة دس        

، بـا دو ترجمـة مژگـان    هـا  مگس سالار دستوري در متن اصلي رمان      آن تعابير و تفاسير استعارة    
كارگيري انواع استعارة دسـتوري    به مقايسه شد و همچنين نحوة منصوري و حميد رفيعي از آن،  

. ي از آن نيـز بررسـي شـد     منـصوري و رفيع ـ      و دو ترجمـة    هـا   مگس سالاردر متن اصلي رمان     
كارگيري انواع استعارة دسـتوري در ايـن دو      علاوه اين پژوهش، به بررسي كميت و كيفيت به         به

، و نيـز    هـا   مگـس  سـالار  با يكديگر و نيز با متن اصـلي رمـان            ها  آنترجمه پرداخته و به قياس      
ر سـالا  رمـان  كـار رفتـه در مـتن اصـلي      هاي دسـتوري بـه      بررسي چگونگي ورود انواع استعاره    

هـاي دسـتوري در دو ترجمـة         پرداخته و به مقايسة ميـزان كـاربرد اسـتعاره           ، به ترجمه  ها  مگس
هاي جداول و نمودارهـا مـشخص شـد كـه ميـزان       با توجه به داده. منصوري و رفيعي پرداخت  

ها، از متن اصلي رمان بيـشتر اسـت و نيـز در               هاي دستوري در ترجمه     كارگيري انواع استعاره    به
هاي دستوري بيشتري نسبت بـه ترجمـة منـصوري اسـتفاده شـده                ترجمة رفيعي نيز از استعاره    

كاررفته در مـتن اصـلي رمـان، بـه هنگـام            هاي دستوري به    دهد كه استعاره    نتايج نشان مي  . است
كنندة آن است كه مترجم سعي بر آن         شوند و اين امر بيان      ها دستخوش تغيير مي     ورود به ترجمه  

 توجه به فرهنگ و معيارهاي حاكم بر جامعة خود، متن را به خواننده القا كند و گاهي         دارد تا با  
  . ماند از ابلاغ عواطف و الگوهاي حاكم بر جامعة زبان اصلي متن عاجز مي

  منابع -7
 يكارشناس ـ نامـة   انيپا. سبك نييتع شاخص منزلة به   يي گذرا يدستور استعارة ).1393(احساني، وجيهه   

 .ه سمنان دانشگاارشد

 در گفتمـان    تي ـ و وجه  يسـاز    اسـم  ي دسـتور  ة اسـتعار  ي گفتمان انتقاد  ليتحل). 1393(احمدي، زينت   
 . دانشگاه سمنان، ارشدي كارشناسنامة انيپا. كي ون داكرديرو: يسي و انگلي فارسياسيس

 دانـشگاه  ارشـد،  يكارشناس ـ نامـة   انيپا. منظرهليدي از فارسي زبان در استعاره).1387(افتخاري، روزبه   
 .تهران ييطباطبا علامه

 ارشـد، دانـشگاه     ي كارشناس ـ نامـة انيپا. علم زبان در يدستور استعارة كاركرد). 1390(چاووشي، مهسا   
 . تهرانييعلامه طباطبا
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مركز فرهنگ و معـارف    . ميكر قرآن المعارف رهيدا  استعاره، ).1382(دشتي، سيدمحمود و عرفان، حسن      
  .قرآن

 .علـم   زبـان ادب و زيدر تمـا   نويشاخص: ي دستور ةاستعار.)1392(ي، ساجده  ك و مبار  ني حس ان،يرضو
  .24-1 :31، يفارس اتيادب و زبان پژوهش

كاربرد اسـتعارة دسـتوري گـذرايي در مقايـسة سـبك دو             . )1394(احساني، وجيهه    و   ني حس ان،يرضو
 ـ نقـد  يتخصـص  فصلنامه .)تحليل تطبيقي سبك مدير مدرسه و اسرار گنج درة جني         (رمان : 29، يادب
113- 142. 

 و حـافظ  اتي ـغزل محـور   فرهنـگ  اصـطلاحات  يا  مقابلـه  يبررس ـ). 1387(القاضـي، رضـا       زارعي عين 
 . دانشگاه اصفهانارشد يكارشناس نامة انيپا. ثياسم و يكلارك،آربر توسط آن يسيانگل يهاترجمه

 شـاهنامة  از   انگليـسي  رجمـة ت اسـتعارات رنـگ در دو        ترجمـة  ايمقابله بررسي). 1387(شباني، انوشه   
 .اصفهان دانشگاه ارشد ي كارشناسنامة انيپا. فردوسي

 يبررس ـ: يپزشـك  يپژوهـش  مقـالات  در دستوري استعارة). 1389(صيفوري، نسرين و حسيني، فاطمه      
-103: 19،  يپژوه ـ   زبـان  .ييكـا يآمر/يسيانگل مجلات انگليسي و    زبان به يرانيا مجلات ايسهيمقا

122. 

 گرامري نحـوي    ةاستعار: توجه دوباره به منشاء تكاملي زبان     . )1387(، ياسر    حديدي  و اكبر  فراهاني،علي
  . 85-51 :2 ،زبانشناسي كاربردي .در زبان علم و نثر مدرن تخيلي

: ، دانـشگاه تهـران  يقيتطب اتيادب شيهما نيچهارم. مبدأ زبان به مترجم نگاه). 1385(پور، ژاله   كهنمويي
  .تهران

 .بهجت: تهران) 1363( حميد رفيعي، ة ترجم،ها سالار مگس). 1954(اميلي ونگ،يگلد

 .پرگل: تهران) 1382(ي مژگان منصوري، ، ترجمهها مگس سالار). 1954(گلدينگ، ويليام 

 ارشـد دانـشگاه   ي كارشناس ـ نامـه   انيپا،  يوادب يعلم متون در يدستور استعارة). 1391(مباركي، ساجده   
 .سمنان

 .ي فرهنگقاتيسسه مطالعات و تحقؤم: تهران . زبانيشناس بر جامعهيدرآمد.)1368(يي ح ي،يمدرس
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